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 امر مولوی و ارشادی

 .الرّسول   اطيعوا  اطيعوا الّله و  :همچون فرموده حقتعالى  ،اگر از شارع امرى در مورد حكم عقل وارد گرديد

امر اين  است   ،آيا  ب  اينه  ب  ؟مولوى  او  از  امر صادر  كه  ولىه  معنا  و  مولى  اينكه    است  نعمتملاحظه 
خاطر نافرمانى ه  ثواب و ب  اطاعت   قبال   در   و  بوده  منهى  عصيانش   و   لازم   اطاعتش  تا   شودمى   محسوب

حكمى است كه عقل ه  خاطر ارشاد و راهنمائى به  يا امر ارشادى است يعنى امر صادر ب  ؟معاقب باشيم 
  باشدامر تأسيسى است )مولوى( يا امر تأكيدى مى   ،آيا مثل چنين امرى از شارع  :تعبير ديگره  نموده و ب

 ؟ ( ارشادى)
 نظر مصنف: 

 دعوت   براى  عقل   حكم   كه  ست ا  اين   فرض  زيرا  ؛ باشدكه امر مزبور ارشادى مى   ست ا  حقّ از نظر ما اين 
امر مستقلّ از جانب مولى ه ى بنياز لذا ،كافى است  قبيح  فعل   از شدن منزجر  و حسن  فعل  انجام به  ،مكلفّ 
  بلكه  بوده  عبث  ،باشد   (تأسيسى)  مولويتّ  و   بعث  داعىه  ب  اگر  ،شارع  از  صادر   امر  گفت   توانبلكه مى  ؛نداريم 
 .است حاصل  تحصيل  قبيل   از امر اين صدور  زيرا  ؛باشدمى  مستحيل   اساسا

  شود وارد  آيدحساب مى ه مواضعى كه از مستقلّات عقليهّ به بنابراين هرامرى كه در لسان شرع نسبت ب
 .مولوى امر و تأسيس نه بوده ارشاد  و عقل  حكم تأكيد بر  محمول 
 :  1نکته 

 توان امر صادر شده از شارع را )كه مطابق درک عقل است( مولوی محسوب كرد:  در دو مورد مى
 مواردی كه درک عقلى فقط مدح و ذم را به دنبال آورد و از آن ثواب و عقاب به دست نيايد.   الف:

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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؛  مواردی كه عقل عموم نتواند مدح و ذم را درک كند، يعنى برای عموم مردم قابل درک نباشد   ب:
 توان امر شارع را مولوی محسوب كرد.  در اين صورت مى

 :  2نکته 

، در اين صورت باشد  آن   امثال   يا   تسلسل   قبيل   از  محالى  امر  مستلزم   اگر حمل امر شارع بر مولوی بودن  
 حتما بايد آن امر ارشادی محسوب شود.  

بر موافقت   زيرا  ؛ موارد معنا ندارد كه امر مولوى باشد  طاعت يا امر به معرفت زيرا در ايناه  ب  امر  مانند:  
  در  احتياطه  ب  امر  نظير   ؛ باشدنمى  و مخالفتش غير از آنچه بر متعلقّ مأموربه بار است چيز ديگرى مترتبّ 

 .باشدمى  عقل  حكم تأكيد و  ارشاد بر  محمول  امرش كه اجمالى علم اطراف

 


